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 11تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «. نَیالطَّاهِرِ آلِهِ مُحَمَّدٍ دِنایِّسَ علَىَ اللهُ یصَلَّ وَوَ بِهِ نسَتعَِینَ  الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ» 

 عَليیم   اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ وأََطَعْنا سمَِعْنا قُلْتُمْ إِذْ بِهِ واثَقَكُمْ الَّذي وَمیثاقَهُ عَلَیْكُمْ اللَّهِ نعِْمَةَ وَاذْكُرُوا

  علَيى  قَيوْ    شَنَآنُ یَجْرِمَنَّكُمْ ولَا بِالْقسِطِْ شهُدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامینَ كُونُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا (7) رِالصُّدُو بذِاتِ

 وَ آمَنيُوا  الَّيذینَ  اللَّيهُ  وعََيدَ  (8) تَعْمَلُونَ بِما خَبیرٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا  لِلتَّقْوى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا تَعْدِلُوا ألَاَّ

 (11) الْجَحیمِ أَصْحابُ أُولئِكَ بِآیاتِنا وَكذََّبُوا كَفَرُوا وَالَّذینَ (9) عَظیم  وأََجْرٌ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ الصَّالِحاتِ عمَِلُوا

 عَنْكُمْ أَیدِْیَهُمْ فكََفَّ أَیدِْیَهُمْ إِلَیْكُمْ یَبسُْطُوا أَنْ قَوْ   هَمَّ إِذْ عَلَیْكُمْ اللَّهِ تَنعِْمَ اذْكُرُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا

 ( 11)«الْمُؤْمِنُون فَلْیَتَوَكَّلِ اللَّهِ وعََلَى اللَّهَ وَاتَّقُوا

 گذشته عرض شد كه در حكومت جهانی حضرت مهيدي )عجليل الله  ي  مطلبی كه انتهاي جلسه

طور نیست كه همه را مسلمان بكنند یا حتّی همه  به این صورت است كه اینتعالی فرجه الشّریف( 

حياكم بير كيلّ     جا آناست كه آن زبان فطري كه زبان فطرت بشر است  جا آنخود مسلمان بشوند. 

 اسلا  هستند.ي  ذملهممالك خواهد بود و حكومت جهانی حضرت مهدي است و بقیه هم در 

بعضی از دوستان نقضی وارد كردند؛ یعنی یك سلسله روایاتی آوردند كه و گفته شد  این مطلب

همه هم  احتمالاًهمه مسلمان هستند،  طور نیست! بلكه این مثلاًدر حكومت جهانی حضرت مهدي 

حالا چقدر آن روایات دالّ بر این مضمون باشد یك بحثی در خيود بحير روایيی آن    . شیعه هستند

اي قبل از آن بگویم. دوستانی كه زیاد تا حالا آمدند دیدند كه روي خود روایات  هاست. من یك نكت

نيه   ،روي ظيواهر باید تأمللات جدلي كرد وگرنه اگر خيار  از تأمليل   قرآن ظواهر كه هیچ، روي خود 

اگر ایين را ميا از دسيت بيدهیم آن      ،بر ظاهر دقّتتأملل و  ! اشتباه نشود!كه كنار گذاشتن ظاهر این

 ع فهم معانی قرآن هم سخت است. موق
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 كنیم كيه  می اي را استعمال به عنوان مثال در همین حكومت جهانی حضرت مهدي ما یك آیه

گوییم به نفع ما است یا به ضرر ما است. چيون كيه    می اي كه داریم گاهی اوقات این آیهدانیم  نمی

 شود.  می طور نیم اینك نمی روي معانی هم تقریباً دقّتگوییم و  نمی پس و پیش آن را

 گیرد اگر اقوام متحد باشند اصلا نظام استکباری شکل نمی

است  580  ص  را كه ببینید، 1، از آیه 1ي معروف  همان آیهقصص   مباركه  شما سوره (10: 01)

 ن عليول از فرعون این علول در زمین، این منطق علول در زمین، ای ؛«الْأَرْضِ فیِ عَلا فِرْعَوْنَ إِنَّ» دارد كه

كرد. حالا ایين بزرگيی خيود را     می او در زمین بزرگی ؛«الْأَرْضِ فیِ عَلا فِرْعَوْنَ إِنَّ»علول زمینی  سنخ

 را، اهيل بيلاد را شيرو    هيا   اهيل آن سيرزمین   ؛«شِیَعاً أَهْلهَا وجََعَلَ»توانست اعمال بكند؟  می چطور

كرد كيه اگير بتوانيد یيك قيو        می ب تقسیمبه احزا اوللتقسیم كردن.  ها و احزابی كرد به گروه می

گرفت.  نمی استكباري شكلهاي  متّحد را در مقابل خود داشته باشد كه طبیعتاً هیچ موقع این نظا 

داشيته باشيید.   « شِیَعاً أَهْلهَا جَعَلَ»گیرند كه شما  می یی شكلجا آناستكباري و فرعونی هاي  نظا 

ميدل،   nرا بشود به شیعه و سنّی تقسیم كرد؛ شیعه بيه  ها  لذا بهترین حالت این است كه مسلمان

هيا خيود بيه     ایين  هایی با همدیگر درگیر كيرد كيه   زمینه ها را با یك . هر كدا  اینمدل n به سنیّ

خيود  هاي  ها درگیري شود ایستاد، خود آن نمی دیگر عملاً در مقابل فراعنه ،همدیگر مشغول بشوند

 (17: 10) .كند كفایت می حل بكنند،را 

انسان این گيروه را علیيه آن گيروه     كه تحریك یك گروه مگر چقدر كار دارد؟ مثلاً چه كاري دارد

 اولل« شِیَعاً أَهْلهَا جَعَلَوَ»شود.  می درست گذاري این طرف بكند، ی است یك بمبتحریك كند؟ كاف

كيه   ایين  جا است كه ضرورت بحر وحدت بيه صيورت جيدلي... نيه     این است.  این به عنوان مقدلمه

فراعنه به هميین سيبك    اصلاً. گفت وحدت. به صورت جدلي..باید  حالا گویند وحدت می مسئولین

 (17: 05) كنند. می علول خود را حفظ



5 

 

 توان قومی را به استضاف کشاند با تفرقه می

روي  رااین  حق است،ي  بنی اسرائیل كه طایفهي  آن طایفه ؛«مِنْهُمْ طائِفَةً یسَْتَضْعِفُ»آن موقع 

 برحيق را ي  به استضعاف كشاندن این طایفه ي شد به استضعاف كشاند؛ یعنی زمینه می نشیع كرد

هيا را درگیير كنیيد     مختلف تقسیم كنیيد و ایين  هاي  شد فراهم كرد. وقتی شما بتوانید به گروه می

بنيی  ي  ایفيه ن طهميی كيه  « مِنْهُمْ طائِفَةً یسَْتَضْعِفُ» شود. فراهم می به استضعاف كشیدني  زمینه

  وَیسَْيتَحْیی »كشيتند   ميی  را هيا  آنفرزنيدهاي ذكيور    ؛«أَبنْياءَهُمْ  یُيذَبِّ ُ »هيا   اسرائیل هستند كه این

ها نسل را بتوانند تغییر بدهند؛ یعنی به همین  گذاشتند كه این می را هم زنده ها آنزنان  ؛«نسِاءَهُمْ

 را بتوانند تغییر بدهند.ها  نسل بنی اسرائیلی را نگه بدارند و عملاًها  شیوه كه مردها را بكشند و زن

 یُيذَبِّ ُ »بحر كشتن بود براي به دست آوردن موسی همان  صرفاًاگر الاّ و « الْمُفسْدِینَ مِنَ كانَ إِنَّهُ»

گذاشت به خاطر تغییير و   می را زنده ها آنكه زنان  ؛«نسِاءَهُمْ  وَیسَْتَحْیی». كرد می كفایت «أَبْناءَهُمْ

كار  این چه«. الْمُفسْدِینَ مِنَ كانَ إِنَّهُ» انجا  بدهد.خواست  می خواست در نسل می كه است لیتبدی

 كرده؟ این كار را كرده است.

 فِيی  اسْتُضيْعِفُوا  الَّذینَ علَىَ نمَُنَّ أَنْ» كنیم حال و آینده می ی چه؟ ارادهنرید یعن ،«نُریدُ وَ»حالا 

ميا ایين اسيت كيه     ي  كنيیم و اراده  می آید؟ ما اراده نمی درها  ئیلیاسرا حرفاین  (0)قصص: «الْأَرْضِ

یعنيی چيه كسيانی؟ یعنيی بنيی       ،در آیيه « الْأَرْضِ فیِ اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ علَىَ»منّت بگذاریم « نمَُنَّ»

هيا را اماميان    ما این« الْوارِثینَ وَنَجْعَلَهُمُ أئَِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْأَرْضِ فیِ اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ علَىَ»ها  اسرائیلی

 لهَُيمْ  نُمكَِّنَ وَ» و در آیه بعد دارد ماي  ها را وارثان زمین قرار بدهیم. این هم اراده قرار بدهیم و این

 وَ هاميانَ  وَ فِرعَْيوْنَ »دهيیم   ميی  و ارائه ؛«نُرِيَ وَ»دهیم  می را در زمین تمكین ها آنو  ؛«الْأَرْضِ فیِ

ترسيیدند   می را از همان چیزي كه ها آنفرعون و هامان و جنود  ؛«یَحذَْرُونَ كانُوا ما هُمْمِنْ جُنُودهَُما

 حالا بیا و درستش كن! اسرائیل است.  نشان خواهیم داد و آن حكومت بنی ها آنبه 
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 من شيبهه نكيرد  مين آیيه ترجميه كيرد . گياهی اوقيات         اندازي؟! می نگویید چرا داري شبهه

كيه،   باید ببینید با دقيّت  درس است دیگر.ي  هم جلسه جا است. اینما شبهه  آیات برايي  ترجمه

این ظاهري كه سيیا  دارد   صرفاًاي است؟  ها كه رمز در چه نكته آن دیكود كردن و رمزگشایی این

ي  بنی اسيرائیل را بيا اراده  ي  كند این حرف درستی است و خدا هم نشان داد كه طایفه می درست

اي؟  بيا چيه زمینيه    املااین را بدون تردید در حكومت حضرت مهدي تطبیق كردند،  هم ائملهخود... 

طور  گونه نیست كه چون گفتند همین كنند این می آیند یك آیه را تطبیق می هديي  ائملهوقتی كه 

شيود بيراي    ميی  آید و مصيحل   می پشت قضیه است كه يتفسیرهاي  یك مصحل  !است. این نیست

كوميت جهيانی   را بيه ح  «الْيأَرْضِ  فیِ اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ علَىَ نمَُنَّ أَنْ وَنُریدُ»بیاید كه اما  معصو   این

 حضرت مهدي تطبیق بدهد و در آن تطبیق آن موقع تعبیر فرعيون و هاميان آن هيم دیگير فير      

 اي كه چه هستند، چه هستند، چه هستند. دنیا است؛ یعنی فراعنهي  كند، بحر فراعنه می

 وارثان زمین هستند در تمام ادوار تاریخ نه فقط در انتهای تاریخ! مستضعفین

بدانند كه پيس و  ها  خوانیم اگر یهودي می ي معروف كه ما خیلی راحت یعنی شما در همین آیه

گوینيد شيما در قيرآن     می !كنند می پیش این آیه چیست به عنوان ادلّ دلیل علیه خود ما استفاده

ي  ایين اراده ؛ «مِنْهُمْ طائِفَةً یسَْتَضْعِفُ»كه این  بحر اینو  وقع شما بیاییداین را دارید كه آن مخود 

 نَجْعَلهَُيمُ  وَ أَئمَِّيةً  نَجْعَلَهُمْ» برحق، مستحقي  كه طایفه الهی در حال و آینده قرار گرفته است بر این

وارثان زمین در آخر شرو  بشود و وارثان زمین بشوند. نه  ، اینمستضعف برحقي  طایفه ؛«الْوارِثینَ

 دنیا بشوند.

كنیم به حكومت حضرت مهدي، این یكيی از   می گونه را ما تطبیق كه گاهی اوقات آیات این این

م آن حكومت جهانی حضرت مهدي است وگرنه خدا دارد به عنيوان  هاست و تطبیق اآن تطبیقات 

؛ ميا اسيت  كلّيی  ي  ارادهیعنی « وَنُریدُ» گوید می یعنی وقتی« نمَُنَّ أَنْ وَنُریدُ» گوید می الهیي  اراده

 181  را بیاوریيد، صيفحه   22انفيال، آیيه     مباركه  است. براي همین شما سوره سنّت الهییعنی این 
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خواهم به شما بگویم این آیات باید با دقّت خوانده شود بحر سنّت الهی هم این وسط  می شود. می

 محفوظ بماند.

 وارث زمین است ،مستضعفِ برحق

 قَلیيلٌ  أَنْيتُمْ  إِذْ وَاذْكُيرُوا » :خوانیيد  می ها آمدند در مدینه پا گرفتند این انفال كه 22ما در آیه ش

به یاد داشته باشید، به یاد بیاورید آن موقعی كه شما كم بودیيد، چیيزي    ؛«الْأَرْضِ فیِ مسُْتَضْعَفُونَ

 أَنْ تَخيافُونَ »مستضيعف در زميین بودیيد    بودیيد،  « الْيأَرْضِ  فیِ مسُْتَضْعَفُونَ»نبودید، قلیل بودید، 

 أَیَّيدَكُمْ  وَ فَيآواكُمْ »ترسيیدید   ميی  ، از ایين شما را برباینيد  مرد  ترسیدید كه می ؛«النَّاسُ یَتَخَطَّفَكُمُ

 ات كردجا داد، با نصر خود تأیید خدا شما را مأوا داد، ؛«تشَْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ الطَّیِّباتِ مِنَ وَرَزَقَكُمْ بِنَصْرِهِ

شما مستضعف بودید، چون  «.تشَْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ»از طیلبات روزي شما كرد  و ؛«الطَّیِّباتِ مِنَ وَرَزَقَكُمْ»

 وَ الْأَرْضِ فیِ اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ علَىَ نمَُنَّ أَنْ وَنُریدُ»الهی ي  مستضعف در زمین بودید ما در یك اراده

 طور كردیم. ینه و چه كردیم و اینما شما را آوردیم در مد ؛«الْوارِثینَ عَلَهُمُنَجْ وَ أئَِمَّةً نَجْعَلَهُمْ

این بیان همان سنّت است و آن موقع در ادامه هم همین است؛ یعنی كسانی كه مستضيعف در  

كسانی هستند كه وارثان زمین و امامان زمین هستند. آن موقع  ها آنزمین هستند و برحق هستند 

اي كيه قيو  مستضيعف در     خود حضرت مهدي كه این قو  شیعهرسد به  می رسد؟ می به چه كسی

حق است و و بر حق است، این كسی كه مستضعف در زمین استاست و مورد ظلم است و برزمین 

هياي   ر پياراگراف كه به صورت كلّی نه در یك مقطع خاص بلكه د الهیي  وعدهها، این طی یك  این

افتد؛ یعنی در این پاراگراف، پاراگراف بعدي، پياراگراف بعيدي ایين     می اتّفا همین  متعدد تاریخی

 وَالْعاقِبَةُ»افتد تا در آن فصل كلّی عالم در حكومت حضرت مهدي این فصل هم به عنوان  می اتّفا 

 شود. می تما  «لِلْمُتَّقینَ
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 فصل و انتهای تاریخ است والعاقبه للمتقین در انتهای هر پاراگراف، هر 

  كه در انتهاي هر پاراگراف عرض كردرا « لِلْمُتَّقینَ وَالْعاقِبَةُ»جا همین بحر  موقعی اینمن یك 

هم  انتهاي كتابت تاریخاست، در « لِلْمُتَّقینَ وَالْعاقِبَةُ»است، در انتهاي فصل هم « لِلْمُتَّقینَ وَالْعاقِبَةُ»

آوردیيم و آیيات مربيوه بيه      ميی  بحر را همیند است. از درون خود آیات شاه« لِلْمُتَّقینَ وَالْعاقِبَةُ»

حكوميت حضيرت مهيدي اسيت نگياه       مثلاًاستشهاد كردند كه مربوه به  ائملهحضرت مهدي را كه 

 یاتّفاقچنین زمان حكومت حضرت مهدي كه فقط در  ایننه بیان  اصلاًاست  سنّت الهیبكنید بیان 

ند، حتّی آیات را وگرنيه آیيات را یيك دفعيه در     خوا دقّتكه باید این آیات را با  الغرض این افتد. می

 مثل همین آیه كه خوانده شد. !آید می درها  همین حكومت اسرائیلی اتّفاقاًكنید  می سیا  معنی

حق است را شما از كجا اضافه كردید به سوره كه به استضعاف كشیده شدند و برحق این و بر -

 هستند؟

گویيد   می كه جا آن. (پیدا كردو باید در آیات گشت را ها  این چون اگر یك مستضعفی باشد، ) -

ها است؛ یعنيی بيه دلیيل ایين     «لِلْمُتَّقینَ وَالْعاقِبَةُ»ها كنار این  مستضعف بودید و ما چه كردیم این

 ها است.«لِلْمُتَّقینَ وَالْعاقِبَةُ»سنّت 

 ر كسی استضعافحق و غیر حق را هم كاري نداشته باشد، هیك سنتّی باشد كه  شود كه نمی -

این سينّت هيم راجيع بيه      شود؟ می «ةًأئَِمَّ نَجْعَلَهُمْ»آید و  می شود كلاًّ بعد از آن از استضعاف در می

 مظلو  است. الآنكند هم راجع به شیعه كه  می درست عملها  اسرائیلی

هيا   اسيرائیل ایين موقيع كيه ایين     وليی    آن زمان كه مستضيعف بودنيد،  هاي  راجع به اسرائیلی -

آن موقع قو  برحق هم بودند؛ یعنی آن موقع بنی اسرائیل قو   مستضعف نیستند، مستكبر هستند.

هر جا بحر استضعاف  اصلاًها در حقیقت قو  برحق بودند.  یعنی فرزندان یعقوب بودند. این ؛برحق

لّيا  و ا ...باشد وگرنه به استضعاف كشاندن یك كسی معلو  است كه یك حقّی دارد كه نباید بيه آن 

هيا را خفیيف و خيوار كيردن،      یعنی این ؛اسم این در جنگ شكست خوردن است. مستضعف كردن
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را در ایين جایگياه    هيا  آنحالا آمدند با خفّت و خواري  ، ولیمعلو  است نباید در این جایگاه باشند

به معناي برحق بودن اسيت، حيالا   گیرد. چنین چیزي آن موقع  می استضعاف را اسم این كشاندند.

كه اگر كسی را خوار كنند، به استضعاف بكشانند كه جایگاه او نباشد ميا  حدلاقل برحق بودن نسبی 

 را پیشيوا  هيا  آنكنیم، ما  می را اما  ها آنما  ؛«أئَِمَّةً نَجْعَلَهُمْوَ»آوریم. ولی  می كنیم او را بالا می اراده

وقع سيهم پیشيوایی و وارب بير    است. آن م ها آنكنیم كه سهم و حق  می كنیم؛ یعنی پیشوایی می

معلو  است این باید قو  برحق باشد چون كه این در مقا  امتنان  ،زمین شدن كه حق آن هم باشد

آیند و  می ها است كه اینگونه  اینسنّت كه است دیگر، در مقا  صرف یك سنّت هم نیست بگوییم 

بحير   سنّت است كه پیشوا بشوند! نه!این جزء  البتّهشوند. دلیلی ندارد پیشوا بشوند ولی  می پیشوا

یی هيا  آندر مقا  امتنان ما  ؛«الْأَرْضِ فیِ اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ علَىَ نمَُنَّ أَنْ وَنُریدُ»در مقا  امتنان است 

كنيیم. ایين وقتيی در مقيا       می كنیم، رهبران زمین می كه به استضعاف كشیدند را پیشوایان زمین

ه استضعاف رفته قومی است كه شایستگی پیشوایی در زميین را دارد.  یعنی آن قو  ب ؛امتنان است

 شود. می تر از این هم تركیب بشود واض « لِلْمُتَّقینَ وَالْعاقِبَةُ»كه اگر این مسئله با  ضمن این

ولی در  ،حضرت مهدي انسان ببیند این مطلب مشهود استي  حالا در آیات دیگر هم در زمینه

ایين   (55)توبيه:   «كلُِّيهِ  اليدِّینِ  علَىَ لِیُظهِْرَهُ»آیات  است كهآوردند بحر این  این روایتی كه دوستان

ادیان یك تفولقی ي  بر همه« كُلِّهِ الدِّینِ علَىَ»یكی از آیات جدلي مورد استشهاد روایات ما است كه 

 شود. می ادیان چیرهي  د و بر همهكن می پیدا

حضرت مهدي است، یعنی تأویل اصيلی آن، بياز هيم    این مطلب كه گفتند تطبیق این در زمان 

، هميان فصيل یيا كتياب تياریخ اسيت كيه        اسيت  یعنی همان پاراگراف آخري ؛این تأویل اصلی آن

 « كُلِّهِ الدِّینِ علَىَ لِیُظهِْرَهُ»

در  البتّيه  كه این هم به عنيوان سينّت الهيی اسيت     .را هم بیاوریدتوبه   مباركه  سوره 55این آیه 

 خواهند می ها این ؛«بِأَفْواهِهِمْ اللَّهِ نُورَ یُطْفِؤُا أَنْ یُریدُونَ». با یك تفاوتی وجود دارد ینمصف هسوره 
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بيا   معلو  اسيت كيه   دمد، می انسان با دهانست كه بحر این نی نور خدا را با دهان خاموش بكنند.

این را مين  « بِأَفْواهِهِمْ» نددم می كه . اینزند نمی كه لگد به عنوان دمیدن مثلاًدمد یا  نمی بینی كه

 كتاب را با دست خود مثلاًها  این (79)بقره: «بِأَیدْیهِمْ الْكِتابَ یَكْتُبُونَ»كه  توضی  داد ، اینیك موقع 

 نویسند! می «بِأَیدْیهِمْ» نویسند نمی كه« أَرجُْلُهُمْبِ»نویسند، معلو  است  می

این « أَلسِْنَتِهِم، أَفْواهِهِمْ». این 1« أَلسِْنَتِهِم علَىَ لَعِقٌ وَالدِّینُ»فرمایند كه:  می حضرت اما  حسین

وقتی كه حضرت ابی عبيد الله الحسيین در    رساند. را می ي عمق كار موارد معلو  است كه محدوده

 علََيى لعَُيو ٌ  »یيا  « أَلسْيِنَتِهِمْ  علَىَ لَعِقٌ الدِّینُ وَ الدُّنْیاَ عَبِیدُ النَّاسُ»گویند كه  ي معروف می آن جمله

یعنی مثل آدامس با دین برخورد كردن.  مثل آدامس است؛ها  یعنی دین در دهان بعضی ؛«أَلسِْنَتِهِمْ

شود. در حدل یك  كه بخواهد برود داخل خوراک بدن بشود نمی ي دهان است، این یعنی در محدوده

طور  این براي بعضی ی دینیعن اندازد؛ جود شیرینی آن هم برود آن را دور می آدامسی كه انسان می

گیيرد،   نميی  ،بخواهد از دین انرژي بگیيرد  كه این شود، شود، غذا نمی شود. دینی كه خوراک نمی می

شود. بعد هم نفا  و  خطر نفا  می بعداًشود، همین شكلی كه  هاي او از دین باشد نمی ملاکكه  این

و بعد هم  (1)احزاب: «وَالْمُنافِقینَ الْكافِرینَ»د هم و بعد هم منافق و بع (127)آل عمران: «نافَقُوا الَّذینَ»

 یعنی این، یعنی آدامس. ؛«أَلسِْنَتِهِمْ علَىَ لَعِقٌ وَالدِّینُ»بكش برو بالا. این 

خواهند بدمنيد، یعنيی حيرف     دمند، با دهان می یعنی می ؛«بِأَفْواهِهِمْ اللَّهِ نُورَ یُطْفِؤُا أَنْ یُریدُونَ»

كنيی از مبيادي عقليی     گردد. فكر می ي دهان است. یعنی در دهان دارد می دودهعمق ندارد در مح

 توانند. نمیها  این ؟! نه!شود تغذیه می مثلاً

این بيه قيول حضيرت آقيا كيه       واقعاًكرد  دید  كه  نگاه می را inceptionمن دیروز یك فیلم 

رونيد نيزد آقيا     تبریزي ميی  ي آقاي ملكی كنگره-اي  در یك كنگره چرند!هاي  گویند این عرفان می

 واقعياً هاي چرند... یعنی  هاي امروزي كه عرفان این عرفان به گویند: باید خوراک عرفانی برسانیم می
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یعنی یك سري فیلم است آخر هم معلو  نشد ایين حقیقيی بيود،     رسد؛ چرند، شخص به هیچ نمی

 كرده بود. روي هوا ول نتیجه را بی ود، طرفواقعی ب

هيا   آییم. این چيرت و پيرت   مدا  از این لایه برو به آن لایه، بعد در خواب آن می هك ن)سؤال( ای

رود؟! این چه حرفيی اسيت؟!    رو  در خواب او؟! مگر انسان در خواب كسی هم می چیست؟ من می

گویند یك  ها هم می این كارگردان دیوانه یك سري چرت و پرت را ضمیمه كرده بود به نا ... بعضی

یعنی نظا  معرفتی در این ابعاد است؟ نظا  معرفتی در  !معرفت این است؟ واقعاًاست.  فیلم معرفتی

رود در عيالم   رود در عالم آن، ایين ميی   رود؟ این می كه كسی در عالم كس دیگر میاست این ابعاد 

رود درون آن. ایين   سازد ایين ميی   رود درون آن، آن یك عالم می سازد این می آن. این یك عالم می

خواهد انسان  نظا  عبودیتی كه می خواهد به چه برسد؟ این را مقایسه كنید با ها چیست؟! می حرف

در پرتو همین هم قرار است به همه چیيز  و خواهد،  را عبد كند، سیر الی الله، فقط هم همین را می

 برسد.

رميز آن  خواهنيد بيه چيه برسيند؟      آورند می هایی كه این عرفاي جدید در می این بازي گرنه باو

عبودیت رسیده اسيت. عبودیيت هيم یعنيی حيرف       باعبودیت است، خود پیغمبر به هر چه رسیده 

زنيد گيوش    یعنی كسی هر حرفی خيدا ميی   ش كردن و تما ! عبودیت یعنی حرف گوش كردن؛گو

خواهيد بيه اسيراء ببيرد      را ميی  شي خود را، پیغمبير  خواهد بنده شود عبد. خدا می كند. این می می

 ميا  عبَْيدِهِ   إِليى   فَيأَوْحى »خواهيد بيه معيرا  ببيرد      ميی  (1 )اسيراء: «لَيیْلاً  بِعَبدِْهِ  أَسْرى الَّذي سُبْحانَ»

این عبد  (1فرقان: )«عَبدِْهِ  علَى الْفُرْقانَ نَزَّلَ الَّذي تَبارَکَ»خواهد قرآن نازل كند  ، می(11)نجم: « أَوْحى

رسيد، نيه ایين     دن خيود بيه هميه جيا ميی     ، روي حرف گوش كر رسد ها می ي این است كه به همه

هياي دینيی و    ایين نظيا    .هاي چرند، باید به هميین لفيظ حيق    عرفان واقعاًهایی كه در آورند،  بازي

 خواهی به چه برسی.  خواهد به كجا برسانند، تو می داند فرد را می عرفانی را كه نمی
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 وَلَيوْ  نُيورَهُ  یُتِمَّ أَنْ إلِاَّ اللَّهُ ویَأَبْىَ»ي دهان است  ر منطقهد ؛«بِأَفْواهِهِمْ اللَّهِ نُورَ یُطْفِؤُا أَنْ یُریدُونَ»

كند؛ یعنی نور خدا  ها اتما  نور می در این صحنه اتّفاقاًكه... و  و خدا ابا دارد مگر این ؛«الكْافِرُونَ كَرِهَ

تواند خاموش  ها است می كند. چون بعضی از دمیدن خدا اتما  نور می ،را كه بخواهند خاموش كنند

كه زور خياموش كيردن را    گیرد چون این گیرانند، می می اگر بر آن بدمندها مثل ذغال  كند، بعضی

ذغيال معيارف    اتّفاقاًندارد، ولی این زور را دارد، این هم در سنّت الهی وقتی شرو  كنند به دمیدن 

 شود. خود ما بیشتر داغ و سرخ می

 کار دین هدایت با سرنیزه نیست!

او كسی است كه  ؛(55)توبه: «كُلِّهِ الدِّینِ علَىَ لِیُظهِْرَهُ الْحَقِّ دینِ وَ  بِالهُْدى رسَُولَهُ أَرسَْلَ الَّذي وَهُ»

رسول خود را ارسال كرده است بيه هيدي و دیين    « الْحَقِّ دینِ وَ  بِالهُْدى»ارسال رسول كرده است 

 اصلاًاز این «. الْمشُْرِكُونَ كَرِهَ وَلَوْ»كه بر هر دینی چیره بشود  نتا ای ؛«كُلِّهِ الدِّینِ علَىَ لِیُظهِْرَهُ»حق 

روند. چیره شدن با از بین رفتن فر  دارد. چیره شدن همین  ي ادیان از بین می آید كه همه در نمی

اشد بقیه هيم  حق حاكمیت با او ب ؛«الْوارِثینَ نَجْعَلَهُمُ وَ أئَِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ»حق حاكمیت دارد  است كه

كسيی را   اوللاًخواهيد.   در تبع هستند. از بین رفتن دلیل ندارد. یك مسيائلی اسيت كيه دلیيل ميی     

دین به مدل اكراهی در اشل  اصلاًدر كار دین نیست.  اصلاًبخواهند به زور سرنیزه هدایت كنند این 

 یونس را ببینید. 99كار دین نیست. شما آیه 

 نه نابودی همه شرایع! شرایع، غلبه دین اسلام بر همه

ي ادیان چیره بشود. این لا  بيه لا  عاقبيت یعنيی عاقبيت آن ایين       كه بر همه براي این )سؤال(

 ي ادیان چیره بشود. بشود كه بر همه

جایی كيه گفتيه    جا به این معنی نیست. آن گویند این تعبیر دین این به همین دلیل می)سؤال( 

  .است ادیان
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 ؟همان شریعت و منها  -

ي  كنيیم. آن آیيه   مائده آن را بحر می  شریعت و منهاجی كه در همین سورهیعنی همان  بله! -

ما یيك   است كهمائده است. سؤالی كه كردند سؤالی فنّی است. بحر این  17شریعت و منها  آیه 

 إِنَّ»تعبیري از دین داریم به معناي همان خط كلّی و رسم كلّی است كه از طرف خيدا آميده كيه    

یكی بیشتر نیست، همین اسلا  است، براي همین است كه  ؛(19)آل عمران: « الإْسِْلا ُ اللَّهِ عِندَْ لدِّینَا

كسيی   ؛(80)هميان:  «نَالْخاسِری مِنَ الْآخِرَةِ فیِ وَهُوَ مِنْهُ یُقْبَلَ فَلَنْ دیناً الإْسِْلا ِ غَیْرَ یَبْتَغِ وَمَنْ»داریم 

ب كند خاسر است، منتها اسلا  این موقع را اگر كسی توانست پیدا غیر از اسلا  دین بخواهد انتخا

یعنی دست نخورده را اگر كسی توانسيت پیيدا كنيد آن     ؛كند غیر از همین اسلا  به تعبیر خود ما

موقع باشد، ولی وقتی كه هر كدا  از این شرایع ما را به شریعت بعيدي هيل دادنيد آن موقيع ایين      

نيدارد،  « أدیيان »قيرآن هيم    البتّيه ي ادیان، یعنی چیزي به این معنا.  عنی همهی« كُلِّهِ الدِّینِ علَىَ»

ل داریم ولی جمع دیين را در  بُگونه گفته كه تعبیر ادیان نكند. ما سبیل و سُ این« كُلِّهِ الدِّینِ علَىَ»

 قرآن نداریم، فقط همین را داریم.

كه در خود فرعون هيم هميین را   حالا اگر این دین با آن دینی كه به معناي روش زندگی است 

موسی آمده است دین شما را عيوض كنيد. ایين     ؛(22)غافر: « دینَكُم یُبدَِّلَ أَنْ»گوید  گوید كه می می

شيود و   هاي زندگی دیگر چیره می ي روش یعنی بر همهو آیه دین یعنی همان روش زندگی است؛ 

 شود. مستولی می

تواند منظور  و آن وقت همه دیگر نمی ها آني  یعنی همه« كُلِّهِ»طور منتها  آن هم همین )سؤال(

 ي آن دیگر معنی ندارد. طور باشد كه همه دین به معناي همان دین واحد باشد. اگر این

ایين چنيد   « جَمیعياً  كُلُّهُمْ الْأَرْضِ فیِ مَنْ لَآمَنَ رَبُّكَ شاءَ وَلَوْ» :دارد 221  ، ص99سوره طه، آیه 

كيرد ایميان    خواست همه را، هر كس در زمین بود یك كياري ميی   خدا میتأكید پشت سر هم. اگر 

 شياءَ  لَيوْ  وَ»گوینيد.   لو امتناعیه می« لو»به این  اصلاًخواهد.  و خدا هم نمی« رَبُّكَ شاءَ لَوْ وَ»بیاورد. 
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ي  یعنی هميه  ؛«جمَیعاً كُلُّهُمْ الْأَرْضِ فیِ مَنْ»آوردند  ایمان می  ؛«لَآمَنَ»خواست  اگر خدا می ؛«رَبُّكَ

 خواهد. آوردند. ولی خدا چنین چیزي نمی ایمان می ها آن

خواهی اكيراه بكنيی تيا     این آیه مهم است. آیا تو می ؛«مُؤْمنِینَ یَكُونُوا حتََّى النَّاسَ تُكْرِهُ فَأنَْتَ أَ»

یعنيی  « مُيؤْمنِینَ  وایَكُونُي  حتََّيى  النَّياسَ  تكُْيرِهُ  فَأَنيْتَ  أَ»مرد  مؤمن بشوند؟ یعنی ایميان اكراهيی؟   

نداریم. ایميان وصيف قليب    ایمان اكراهی  بشوند؟ ما چیزي به نا  مؤمنها با اكراه  خواهی انسان می

كسی باید زندگی كند یك نو  قواعدي را  ي حكومت اسلامی در ذملهكه  است اكراهی هم ندارد. این

یی داریم اگر شما جنگ ابتدایی را كه ما جنگ ابتدا باید رعایت كند باید قواعدي را رعایت كند. این

خود حضرت   یعنی ابتدائاً ؛هاي ابتدایی داریم گویید كه ما در خود حكومت حضرت مهدي جنگ می

كنند. این جنگ ابتدایی را من بارها عرض كرد ، این به معناي این نیست كه با شمشيیر   جنگ می

كننيد. كياري كيه بيا شمشيیر       ميی خواهند كسی را جلب كنند. كلاًّ كسی را با شمشيیر جليب ن   می

 زنند. كنار می حیات را گرفتند،ي  كنند این است، این كسانی كه سر چشمه می

 اند باید دفع شوند قلدرهایی که سر چشمه آب حیات را گرفته

 دفع قلدرها با شمشیر و جذب مردم با معارف

زنيد. ایشيان را    غطاء میاي از مرحو  كاشف ال یك متن تقریباً دو صفحه المیزانكه گفتم این را 

اي  رود و یيك رسياله   به نا  حمدون دعيوت كردنيد. ایشيان نميی     اي براي یك سمیناري در منطقه

را علاّميه  « لا بحميدون »ي  گذارد. بعيد ایين رسياله    می« لا بحمدون»ي خود را  دهد اسم رساله می

اي عین رساله را  هدر المیزان حدودي یكی دو صفح« رسالة لا بحمدون»طباطبایی با همین آدرس 

بحر راجع  !یك فقیه فحلی است دیگر كه زند. خیلی بیان عالمانه است از مرحو  كاشف الغطاء می

گویند جنگ در اسلا  دفا  است دفا  هم از دفع است. با شمشيیر دفيع    است. می دفا  اسلامیبه 

 جيا  آنآن موقيع   كنند؟ كنند چه چیزي را جلب می كنند. چه چیزي را دفع می كنند جلب نمی می

كنم و آن این است كه یيك سيري    گوید. محصلل كلا  او همین است كه خدمت شما عرض می می
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گذارند آب تمیز راه بیفتد. فرض كنید مثل همین هالیوود،  ي حیات را گرفتند نمی قلدر سر چشمه

بگذارید ميرد   گویند كه شما بروید كنار  هاي اقتصادي استكباري. به این چهار قلدر می همین نظا 

 هاقلدر  آنخواستند بخورند نخواستند نخورند، ولی آب تمیز راه بیفتد. كاري با  ،آب را تجربه كنند

 أَئمَِّيةَ  فَقياتِلُوا »رونيد آن موقيع داریيم     ندارند. ایين چهيار قليدر كيه نميی      مرد   دارند، كاري با این

است آن چهار قلدر یك بسیجی هم جلوي  جنگند. حالا ممكن با آن چهار قلدر می (12)توبه: «الْكُفْرِ

هيا   اسيت، جنگیيدن بيا ایين     هيا  آنها جنگیدن با  خود درست بكنند، سپر گوشتی، جنگیدن با این

هيایی هسيتند كيه     ها یك سري انسان ها در حقیقت قو  به استضعاف رفته هستند. این نیست، این

ها هيم   ها را استخفاف كردند این این (01زخيرف:  )«فَأَطاعُوهُ قَوْمَهُ فاَسْتَخَفَّ»همان منطق فرعونی كه 

آینيد   ها هم ميی  كنند، پاي جنگ با این اطاعت می ها آنها هم از  كنند. این اطاعت می ها آندارند از 

خواهد بجنگد. لذا بيا ایين شمشيیر آن چهيار قليدر را دفيع        خواهد بجنگد با این نمی ولی با آن می

كننيد بيا    كنند، با شمشيیر دفيع ميی    . نه با شمشیر جلب میكنند كنند، بعد با معارف جلب می می

خورنيد   ي حیات راه افتياد، آب معيارف حركيت كيرد، خواسيتند ميی       كنند. چشمه معارف جلب می

 خورند. نخواستند هم نمی

زور  بشوند؟ مرد  به مؤمنخواهی با زور مرد   تو می ؛«مُؤْمنِینَ یَكُونُوا حتََّى النَّاسَ تُكْرِهُ فَأنَْتَ أَ»

مرد  هيم هير كياري بكنيی،      ؛(115)یوسف: «بِمُؤْمنِینَ حَرصَْتَ وَلَوْ النَّاسِ أَكْثَرُ وَما» شوند! نمی مؤمن

شوند. پس این اسيت كيه بگيذاریم آب حیيات راه بیفتيد. در       نمی مؤمنحرص بزنی اكثریت مرد  

 أَئمَِّيةَ  فَقاتِلُوا»حكومت جهانی حضرت مهدي كاري كه ایشان خواهند كرد، جنگی كه خواهند كرد 

 كنند. افتد، دیگر به زور مسلمان نمی جنگند، آب حیات راه می ها می است. با این« الْكُفْرِ

هياي   هيا بيه انگیيزه    بینند امكانات جایی وجيود دارد، خیليی   ها وقتی می ولی شما ببینید، خیلی

ميا  « أَفْواجياً  اللَّيهِ  دیينِ   فيی  خُلُونَیَيدْ  النَّياسَ  وَرأََیْتَ»كه  شوند، كما این آیند مسلمان می متعدد می

ي دنیا اسيت   بینند كه... این قاعده هم داریم. مرد  می جا آن« یدَْخُلُونَ النَّاسَ رأََیْتَ وَ»داشتیم یك 
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مرد  بيا  ؛ (211)خطبه «الدُّنْیاَ وَ الْمُلُوکِ مَعَ النَّاسُ»فرمایند:  كه امیر المؤمنین در نهج البلاغه می این

شما حالا شما خوب هستید و كيار   مثلاًدنیا هستند، ببینند كه حالا كار دست شما است،  ملوک و

آینيد   شوند. همه كه به یك شيكل نميی   آیند مسلمان می طور می دست شما است، یك عدله هم این

 هيا  آنمسلمان بشوند. دین با  اصلاًهم نخواستند   یك عدله شوند! مسلمان بشوند، همه یكدست نمی

دارد. دین با این جماعت كاري ندارد آیات آن را هم دیدیم. آیيات پایيانی ممتحنيه در ایين     كاري ن

 ميِنْ  یُخْرجُِيوكُمْ  وَلَيمْ  اليدِّینِ  فِيی  یُقاتِلُوكُمْ لَمْ الَّذینَ عَنِ اللَّهُ یَنهْاكُمُ لا»بحر آیاتی جدلي است كه 

كسانی كه كياري بيه كيار     ؛(8)ممتحنه: «الْمُقسِْطینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ إِلَیْهِمْ وَتُقسِْطُوا تَبَرُّوهُمْ أَنْ دِیارِكُمْ

 عيَنِ  اللَّيهُ  یَنهْياكُمُ  إِنَّميا »ها نیكی كنیيد.   شما نسبت به این  كند، ها را خدا نهی نمی شما ندارند این

از  ؛(9)هميان:  «تَوَلَّيوْهُمْ  أَنْ راجِكُمْإِخْ  علَى ظاهَرُوا وَ دِیارِكُمْ مِنْ أخَْرَجُوكُمْ وَ الدِّینِ فیِ قاتَلُوكُمْ الَّذینَ

ها  گوید با این ها است كه خدا می كنند، این این كسانی كه شما را در دیار خود شما دارند اخرا  می

 ..رابطه نداشته باشید

به  الآني زیادي همین  كه یك عدله شوند كما این ي زیادي هم معلو  است مسلمان می یك عدله

روند آمریكا به دیدن یيك سيري اميوال و فيلان، خیليی ليذّت        ممكن است میدلیل همین مسائل 

روند  فراوان شدند، می الآنكه  دهند. كما اینب ممكن است اعتقادات خود را از دست مثلاًبرند و  می

گویند پشت چراغ  ها راست می گویند این بینند، می بینند، یك چیزي می یك زر  و برقی می جا آن

خواهم بگویم هميه   بینند، حالا نمی ند. بعد این مجموعه مواردي كه در این رده میایست قرمزها می

ي  ها است، بالاخره هر ملّتی موارد خوبی هم دارد، ولی آن بن اعتقادي كه در هميان فلسيفه   همین

بیننيد، وليی ایين را در هميین      منطق چرند، در نتیجه ميی  هاي چرند،  غرب موجود است كه عرفان

كيه   هم كردیم كه این جا آنیونس یك جا استشهادهاي آن را اگر به یاد داشته باشید   همبارك  سوره

 عيَنْ  لِیُضيِلُّوا  رَبَّنيا  اليدُّنْیا  الْحیَياةِ  فیِ أَمْوالاً وَ زینَةً وَمَلَأَهُ فِرْعَوْنَ آتیَْتَ إِنَّكَ رَبَّنا» (11: 11) گویند می

هيا بيا پيول     خدایا ببین ایين   گوید: ؛ حضرت موسی می(88)یونس: «أَمْوالِهِمْ  علَى اطمِْسْ رَبَّناَ سَبیلِكَ
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ها بگیير، خيدایا ميال را از     شوند، خدایا پول را از این كنند مرد  گمراه می خود دارند یك كاري می

ر ها بگی پول و ثروت را از این !ها چقدر است ها بگیر معلو  بشود منطق این ها بگیر. مال را از این این

 ي ما هم... ي شیعه بچله. حالا این 2ها چقدر است معلو  بشود منطق این

ها سیاهی لشكر دیده نشوند،  ؛ این«لئلا یَكْثُرَ سوادهم»تا  جا آنكه در روایت داریم كه نروید  این 

 جيا  آنكه كسی این كار را بكند، برود  مگر این ود تكنولوژي آن را بردارد بیاورد!كه كسی بر مگر این

هاي روستاي شیعه را در همین روستاهاي ایران  بچلهمن شپش تن  گرنهیك پایگاه براي دین بزند و

ي یك حركت جهيانی كفير و ظليم     تو بروي پیچ و مهره -شود معلو  می بعداًاین –كه  بگیر  از این

 (15: 22) شوي، این از آن شرف دارد. داري می

ها است. شما بروید ببینید كيه دسيت هميین     میدست جهان سو ،ها آنهاي مهندسی  كل این نظا 

كنند. ميال از   ها دارند سفت می را این ها آنپیچ تما  امور مهندسی و پزشكی  است!ها  جهان سومی

شود این منطق چقدر منطق نافيذي اسيت!    گرفته بشود، آن موقع معلو  می ها دست این حاكمیت

پایین آن را هم چهار دكتر و مهندس و پرفسور  دهند ها می هرچه از این معارف به خورد ملّت الآن

: 10) ...كه از دستشان در بیاید! شاءالله إنشود! مال  امضا كنند دیگر همین بهترین حرف روزگار می

11)  

 سجده یعنی خجالت از نعمات الهی

 

این هم یيك  شوند و  آیند مسلمان می می ،هاي آن روز ي حاكمیت یك عدله هم آن موقع نتیجه 

كه عرض كردیم آن زبان زبان فطرت است مين آن موقيع تأكیيد كيرد       طبیعی است منتها این امر

دانيد خیليی    دین را روي آن پایه ميی  اصلاًكه قرآن  زبان فطرت كنم پیدا كردن بارها هم تأكید می

گفتم این نماز خوانيدن   كه شما زبان فطرت كسی را پیدا كنید. به دوستان می یعنی این مهم است؛



12 

 

شيما   ،آورد ترین كار است. شما حساب كنید كه یك نفر یك جعبه شیرینی بيراي شيما ميی    يفطر

كنيیم،   كنید. ما از او تشكّر زبانی ميی  كنید؟ می كنید یا نمی كنید. می چهار بار از او تشكّر زبانی می

این  كه دباشد و این را به خود بقبولان متوجلهكه كسی  كنیم. حالا پس از این قلبی هم كه تشكّر می

ي این نعمات  م، عقل دار ، همهكش دماد  دار  نفس می ،سلامتی  نعمات همه از خدا است، زندگی،

را باید دیگر  شخود اصلاً شود! طور دو، سه دقیقه كه فكر كند متحیلر می از خدا است، انسان همین

كشيیدن اسيت، در    ي خجالت ي نعمت نیست، در مرحله دیگر در مرحله واقعاًبه زمین بمالد؛ یعنی 

ماند كه یك نفر عیدي به شما ده هزار تومان بدهد، حيالا شيما    ي تشكّر نیست. مثل این می مرحله

صيد    دهیيد،  آقا خجالت می گویید: میگویید دست شما درد نكند، یك تراول پنجاه تومانی بده.  می

آور  یعنی بیشيتر خجاليت   خواهد بیشتر از این فضا فرار كند انسان می یك میلیارد چك!تومانی، بیا 

كنيد كيم كيم     وقتی حساب ميی  شهاي خدا نسبت به خود ي نعمت است. یعنی كسی در مجموعه

شيود   ممكن است در مقابل آن انسان خود را بيه زميین بكوبيد، ميی     اصلاًكشد، كم كم  خجالت می

یی جا آننی رود یع ي ادیان الهی وجود دارد. انسان دیگر به سجده می ي ما كه در همه همان سجده

معليو  هيم    اصيلاً كند كه  رود به سجده خود را مستوي می كه دیگر زبان قادر به تشكّر نیست، می

 !كشم قدر خجالت می دیده هم نشو  این اصلاًنشود، دیده هم نشود، من 

شود همان زبان فطري كه اگر كسی به سجده برود و نمياز بخوانيد، آن موقيع ایين چيه       این می

گویيد كيه: یيك ميوقعی      شود كه شخص براي نمياز صيب  هيم ميی     معرفتی می یعمقی از اعما  ب

بیند كه نماز صب   كلّ قضیه را واژگون دارد می اصلاًیعنی  اشتند كه خواب انسان را خراب كند؛گذ

خواهی در  خواهند خواب تو را خراب كنند، در حقیقت وقت دادند كه اگر می را گذاشتند كه... نمی

دهم. ایين اسيت وقيت داري بیيایی      ات خواستی با من حرف بزنی وقت به تو مییكی از بهترین اوق

 خواهند خواب تو را خراب كنند! كه می حرف بزنی نه این
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 ؛(7)مائيده:  «بِهِ واثَقَكُمْ»لذا این زبان فطرت در انسان اگر شكوفا بشود تما  این چیزي كه گفتیم 

 )هميان( «أَطَعنْيا  وَ سمَِعْنا قُلْتُمْ إِذْ»ندگی بستند كه شما به یاد بیاورید آن موقعی كه با شما میثا  ب

یعنيی میثيا  میثيا  پنهيان      !در همین آیات مدل نظر شنیدیم و گوش كردیم. درست اسيت دیگير  

نیست، میثا  پیدایی در عالم است. حالا این زبان فطرت كه عرض كردیم زبان جهانی است ما یك 

یست شما هم بیایید یك حركت قرآنی بيا هميدیگر انجيا     اي نشان بدهیم بد ن چیزي به یك قبیله

 بدهید.

 راز جهانی بودن حضرت مهدی در زبان فطری بودن آن است

سرّ جهانی بودن حضرت مهدي در همین سرّ زبان فطري بودن آن اسيت. یعنيی بيا زبيان      اصلاً

ت كيه ظليم   ها فطري نیسي  زند. این كند با كلّ جهان حرف می فطرت كه زبان دین است شرو  می

گویيد؟ شيما    اي كه ظلم كردند حقّ تقاص دارید و هرچه كه دین می نكنید، ظلم نپذیرید، به اندازه

آید در بخش شرایع آن دیگر  می گوید این زبان زبان فطري نیست! یك نمونه را بگویید كه دین می

رود در  ميی آیيد   تير ميی   بحر دین نیست، بحر شریعت است؛ یعنی وقتی كه یك لایه پيایین  اصلاً

به این صيورت بخوانیيد یيا بيه آن صيورت، در زميان خيود         مثلاًمبحر شرایع كه حالا شما نماز را 

خواندند؛ وضو را به  می طور آنخواندند، بعد از آن  طور می كرده كه حالا این پیغمبر هم نماز فر  می

  فر  كيرده اسيت.   گرفتند؛ در زمان خود پیغمبر هم به شكل دیگري می بعداًگرفتند  یك شكل می

شود در بخش شرایع آن، وگرنه در بخش اصلی داستان كه حالا كاري نداریم تو داري نمياز   میاین 

این شریعت نسخ  الآنگویی  بینی كه می می -لوح محو و اثبات -خوانی مگر داري الواح الهی را  می

طور كيه   ماز را همینبینی حرف نزن، همین ن شده یا نسخ نشده است؟ نسخ نشده دیگر، وقتی نمی

 جا آناگر نسخ شده باشد باید توسلط كسانی كه بر لوح محو و اثبات حاكم هستند  !گویند بخوان می

گویند این نسخ شيده اسيت، پيس نسيخ نشيده       هم كه نمی ها آنبه تو بگویند این نسخ شده است. 
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فطيرت  ي  ها بر پایه این طور این شریعت را باید به این صورت... وگرنه كدا  یك از است. شما همین

 نیست؟!

، فرقيان   است. یكی ابتداي سوره 295كهف، ص   یكی ابتداي سوره شما این چند آیه را بیاورید.

ي اعضاي شما از  خواهید بخوانید بگذارید همه قرآن كه می البتّهرو  را بیاورید.  51است.  509ص 

د، هم خط ببرید كيه دسيت شيما هيم از     مند بشوند هم بلند بخوانید كه گوش شما بشون آیات بهره

هياي خيود را دارد.    گویند این كار را بكنید چون كه هر عضيوي موهبيت   كه بزرگان می ها... این این

كند. قرآن  كند فر  دارد با دستی كه با آیات قرآن برخورد نمی دستی كه به آیات قرآن برخورد می

ي بخوانید كه صداي شما به گيوش خيود شيما    را فقط با خود به صورت نجوا نخوانید. قرآن را طور

ي اعضا یك حظّی دارند كه باید حظّ خود را ببرند.  برسد چون گوش شما هم یك حظّی دارد. همه

گوش شما باید حظّ خود را ببرد، چشم شما حظّ خيود را ببيرد، دهيان شيما حيظّ خيود را ببيرد،        

 ي شما هم حظّ خود را ببرد. لامسه

حميد   ؛«عِوجَياً  لَيهُ  یَجْعيَلْ  وَلَيمْ  الْكتِيابَ  عَبدِْهِ  علَى أَنْزَلَ الَّذي لِلَّهِ الْحَمدُْ» كهف را ببینید! 1آیه 

یعنيی ایين    كند؛ ي خود نازل می ي خود كتاب. كتاب را خدا بر بنده خدایی را كه نازل كرد بر بنده

گوینيد   یم. همین كه میگوید به پیغمبر خود داد نمی« عَبدِْهِ  علَى»دهد  چیزها را خدا به بندگی می

كه به او كتاب دادیم چون كه در او  افق  این علّتیعنی  ؛تعلیق حكم بر وصف اشعار به علیّت دارد

 لَيهُ  یَجْعيَلْ  لَيمْ  وَ»كن شده بود كه ما دیگر به او كتاب دادیم.  گوش قدر حرف بندگی بود؛ یعنی این

ي زمر یك تعبیيري دارد از ایين خیليی     مباركه ي و خدا براي قرآن عو  قرار نداد. در سوره ؛«عِوَجاً

 لَيهُ  یَجْعَلْ لَمْ»یعنی چه؟ فر  آن با « عِوَ   ذي غَیْرَ«. »عِوَ   ذي غَیْرَ عَرَبِیًّا قُرْآناً»بلندتر است، دارد 

 چیست؟« عِوَجاً

ي  اركيه ي مب است كه در سوره« زَرْ   ذي غَیْرِ»مثل این  است كهبه معناي این « عِوَ   ذي غَیْرَ»

. وادي غیير ذي زر .  (57)ابيراهیم:  «زَرْ   ذي غیَْيرِ  بِوادٍ  ذرُِّیَّتی مِنْ أسَْكنَْتُ إنِِّی رَبَّنا»ابراهیم است كه 
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نشده  این زمین كاشته م یُزر  است،گویند این زمین ل یك زمینی را قابلیت دارد بكارند نكاشتند می

گلاخ اسيت، ایين را زميین غیير ذي زر      است. یك موقع است زميین قابلیيت كاشيت نيدارد، سين     

 .گویند می

 ذي غیَْيرَ » و كجيی در خيود نيدارد،    است كه عو ، خمیيدگی « عِوَجاً لَهُ یَجْعَلْ لَمْ»قرآن نه تنها

ماند، مثل قواعد فیزیيك و ریاضيی    شود آن را كج كرد، چون مثل قاعده می است؛ یعنی نمی« عِوَ  

اگر شما توانسيتید ایين را   درجه است،  181ي داخلی مثلّر گویید مجمو  زوایا می مثلاًاست. شما 

یك ستون آهنی به  مثلاًچنین چیزهاي كج بشود. یك موقع است كه  یعنی اگر شد یك كم كنید؟!

اميا اگير    ،شيدنی اسيت   این كج توانید خم كنید ولی ، نمیزنید قطر ده متر است شما هر چه زور می

 ؛اسيت  «عِيوَ    ذي غیَْيرَ »است  «عِوَجاً لَهُ یَجْعَلْ لَمْ»نه تنها  توانستید قاعده را كج كنید! پس قرآن

گویم چيرا ایين ادلعيا از     می دهم و یك مسائلی را توضی  می الآنشود آن را كج كرد. حالا  نمی اصلاً

 !طرف خدا شده است

 عبَْيدِهِ   علَيى  فُرْقيانَ الْ نَيزَّلَ  الَّيذي  تبَيارَکَ »فرقان ببینید.   مباركه  سوره  آیهي این آیه را با  مقارنه

« نَيذیراً  لِلْعيالمَینَ  لِیَكُونَ»كه  فر  كرد تقریباً؟ این آیه چه چیز این با آن (1)«نذَیراً لِلْعالمَینَ لِیَكُونَ

شدگی بتواند پیدا  قرآن نباید خمیدگی و كج ،اگر بخواهد حرف آن براي عالمیان حرف داشته باشد

سرّ  تواند باشد. به كلّ عالم نمی ، دیگر حرفشاگر كج بشود  شود،ها اگر خمیده ب كند. در طول زمان

تواند با عالم حرف بزند، سرّ حرف زدن آن با عالم به خاطر این است كه خمیدگی نيدارد.   كه می این

 حالا چرا خمیدگی ندارد؟

 قرآن قابل تغییر نیست چون مخاطب آن که فطرت باشد ثابت است

شود خيم   بشو نیست. مخاطب را نمی چون كه مخاطب آن عوض ید؛رو  را بیاور 51 معروف  آیه

 ایين دینيی  « اللَّهِ لِخَلْقِ تَبدْیلَ لا عَلَیهْا النَّاسَ فَطَرَ  الَّتی اللَّهِ فِطْرَتَ حَنیفاً لِلدِّینِ وَجهَْكَ فَأَقِمْ»كرد. 

یعنيی   (نفی جنسبه لاي )ها  برگرفته از فطرت است، فطرتی كه در طول تما  زمان اصلاً است كه
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ن توانی عيوض كنيی؛ یعنيی ایي     این را نمی  هاي وارداتی، شما با تما  تبلیغات، با تما  آوردن اندیشه

توانی خم كنی حرف جهانی اسيت. بعيد    توانی خم كنی. چون این را نمی این را نمی بشو نیست! كج

 شود. یزي میهر چ شود دین قیلم، قیلم این می ؛«الْقَیِّمُ الدِّینُ ذلِكَ»شود  می

شيود یيك    ایين ميی  « قَیِّماً*  عِوَجاً لَهُ یَجْعَلْ لَمْوَ»كهف را ببینید  اولل  دوباره برگردید همان آیه

خواهيد بيا    ي كتب است. دین آن هم دین قیلم است. این قرآنی كيه ميی   قرآن قیلم. این قیلم بر همه

ردار نیست كه شما بگویید ميا  ب زند. فطرت هم كه تبدیل را میحرف فطرت حرف بزند  زبان فطرت

بشو نیست، فطرت همین اسيت   خم كردیم. فطرت خم الآنهاي جدید فلان این فطرت را  با اندیشه

یك قشوري ممكن است روي آن بگیرد ولی وقتی ، البته وقتی كه همین است كه هست كه هست!

 رود. بینی تا عمق فطرت شخص پیش می كه با زبان فطرت حرفی بزنی می

اگر كسی ظلم كرد، اگر  ، بیش از آن حق نداري ظلم كنی!یك نفر به تو ظلم كرد : اگریدگو می

بینیم انسان  كرد بخشش خیلی خوب است. می شخصی به خود تو كرد، بخشش او را پررو نمی ظلمِ

كند، ممكن است پاي خود برسد این كار را نكند. بخشش یك امري است كيه فطيرت    كلاًّ قبول می

فطرت خيود را دچيار   و فطرتی است  این انسان پست واقعاًشكر منعم، یعنی  كند، یا میآن را قبول 

داغان كردید؛ زنم. شما فطرت را  رو  گیتار می نماز می مثلاًمن به جاي  گوید: قشوري كردي كه می

ادیيان نيدارد. تيو     ربطی به بحر اصلاًكه من از منعم تشكّر كنم یك امر فطري است،  چون كه این

ها را به تو داده اسيت بيراي چيه     كردي كه خدایی وجود دارد و خدا این نعمت كه قبول ز اینپس ا

گیتار بزنی. بنشینی این به فطرت نزدیكتر است تا  !بایست زبانی تشكّر كنزنم؟!  گویی گیتار می می

 كن این فطري است. تشكّربنشین زبانی 

كند. این  قسمت قاعده است كه تغییر نمی همان آمده، ولی حالا بهترین فر  آن در شرایع پایین

آیید در  می و وقتی كند. این براي ادیان است. است و تغییر نمیبرو برگرد  بیهمان چیزي است كه 

یعنی از شریعت موسی و  ها قابل تغییر است؛ ، اینتر آیید پایین ي شرایع یعنی یك مرحله می مرحله



21 

 

ید. در خود شيریعت ختميی یيك رواليی دارد كيه      رس آیید به شریعت پیغمبر ختمی می عیسی می

 ها ممكن است ولی تغییر در آن قواعد ممكن نیست. ها قابل تغییر است؛ یعنی تغییر در این این

تغییر باشد ولی  چطور است كه یك قاعده ممكن است بی  من یك مثالی زده بود . شما ببینید،

تگی به شرایط، بستگی به زمان، بستگی بيه  تر آن یك مسائلی این وسط بس ي پایین آیید مرحله می

بيه یيك مهنيدس معميار بگوییيد كيه مين         الآنكنيد. شيما    مكان، نو  آب و هوا و فلان تغییر می

د. ه نقش خیلی مهمی در آن داشته باشي خانواد مثلاًخواهم یك خانه براي من طراّحی كنی كه  می

ایين قاعيده را    ،دهیيد  قتی بيه او ميی  این قاعده است نقشه هم یك حرف كلّی است. این قاعده را و

رود در  شيود، ميی   ي سردسیر یك چیز طرّاحيی ميی   بیاید در منطقه ، ولی وقتی این قاعدهگیرد می

هيا تغییير    شود. ایين  شود، خانه بزرگ باشد یك چیز طراّحی می طراّحی می دیگر گرمسیر یك چیز

 ولی قاعده محفوظ است. ،تواند بكند می

با همین زبيان كلّياً    اصلاً. خدا هم زبان دین بر اساس فطرت استه این محفوظ است ك الآن

اي كه ما آخونيدها   ید و شریعت متورل  شدهافت می حرف زده است. شما گاهی اوقات گرفتار شریعت

ي آن شریعت است، این شيریعت، آن شيریعت، آن شيریعت، ایين      كنیم یعنی همه داریم ترویج می

 قرآن بيا كلاًّ این لذا یادمان رفته كه كنیم،  نی این را داریم ترویج میقاعده، آن قاعده، آن قاعده. یع

 كند. ي چیزي كه به نا  ادیان الهی است با یك زبان فطري دارد صحبت می همه

 شوید با خواندن قرآن به ترتیب نزول سیر فطری آن را متوجه می

طور  بینید كه همین بشوید. می همتوجلشما قرآن را به ترتیب نزول یك بار بخوانید تا این معنا را 

رسيد.   گوید تا به سور مدنی ميی  گوید، می گوید، می گوید، می گوید، می هاي فطري می دارد از حرف

بيه ترتیيب    ولی شيما  رسیم به این حكم و آن حكم،  می لذا ، خوانیم از بقره می اولل معمولاًچون ما 

 كياملاً فطيري،   كياملاً هيایی   ید دائم دارید بيا حيرف  بین می افتد! ی میاتّفاقنزول بخوانید ببینید چه 

این سور پشت سر هم نیست،  الآنروید. كه سور پشت سر همی كه  معلو  پیش می كاملاً، مشخّص
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كيه  شود كه با توضیحاتی  بینید با فواصل مختلف دارد نقل می میرا پشت سر هم جریان كلّ انبیاء 

طيور آمدنيد،    كند كه انبیاء آمدند ایين  تان انبیاء را نقل میدائم دارد داس در سوره شعراء، اعراف و...

طيور كيرد، ظليم     طور كردند، دشمنی كردند رفتند. باز این نبيی آميد ایين    ها را زدند، این این حرف

ببینید یك حرف كلّی در كلّ تاریخ جهيان وجيود دارد كيه هميین      كردند رفت، بعد عذاب آمد. می

زننيد   هایی هيم كيه ميی    ي حرف ست. بعد همههم هرت انسان همین فط و مبتنی بر ها است، حرف

شود چيون كيه    مطرح می جا آنبحر شرایع  ،رسید به سور مدنی روید جلو می فطري است. بعد می

 شریعت مهم است.

 رنگ است شریعت لایه رویین دین است که با مغز دین هم

شيما عيرض كيرده     شریعت با همان توضیحاتی كه در اهملیلت شریعت من یك ميوقعی خيدمت  

هيم هميان مغيزي     ها آني  شود و پشتوانه ها مطرح می بود ، در بحر حكومت اسلامی این شریعت

وليی پوسيت پرتغيال نیسيت كيه       ،ي دین هست است كه یك بار عرض كرده بودیم شریعت پوسته

ي رویین  ي فلزي شما فرض كنید، این پوسته شود آن را كند. شریعت در حقیقت مثل یك كره می

 كند. آن را شود ن، این وجه رویین آن شریعت است كه نمیآ

طيور نیسيت كيه     این پوسيته را بكنيی ایين    الآنتواند شریعت نداشته باشد.  كسی مگر می اصلاً

نداشيته    بادكنك نیست كه مغيز اوللاًي رویین آن دارد.  باز یك چیزي به عنوان پوستهبلكه كندي، 

نید. چه بكَبتوانید آن را طور نیست كه شما  است. بعد هم اینیعنی توپر  باشد، درون خود مغز دارد؛

دهند. و چه كسيی اسيت    شریعت ندارد؟ همه یك سري اعمالی دارند انجا  می الآنكسی است كه 

ي رهياورد اعتقيادي او و    متكّيی بيه مجموعيه    ،دهيد  كه این شریعت و اعمالی كيه دارد انجيا  ميی   

فكيري  هاي  همه متّكی به بنیان كنند، عمل میطور  د ایننردا همه ؟ وقتیفكري او نباشدهاي  بنیان

دهيد.   ي بیرونی به عنوان شریعت دارد از خود نشان می یك لایه ان فكري،بنی خود هستند؛ لذا این
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هاي درونی و مغز كار خود او باشد و  ي بیرونی است كه دقیقاً مطابق با رنگ لایه این تنظیم آن لایه

 طور است.  ي شریعت همین یعنی همه ور است؛ط بینید همین همه هم می

گویم؛ یعنی بيا ایين دیيد قيرآن را خوانيد . شيما هيم         جدلي می ، این را«همه»گویم  كه می این

كه درسيت   گویید: این خوانید می هرچه میقرآن فشاري بر انسان دارد؟ آیا بخوانید ببینید آن موقع 

بيه چيه چیيزي     قرآندر پس من  دیگر! تدرست اس اش یعنی همه است! این هم كه درست است!

 النَّياسَ  فَطَيرَ   الَّتيی  اللَّيهِ  فِطيْرَتَ  حَنیفاًً لِلدِّینِ وَجهَْكَ فَأَقِمْ»دارد: ین است كه ! براي هم؟گیر بدهم

شود، كيج   كه خدا انسان را بر آن مفطور كرده كه تبدیل هم نمی است این فطرتی ؛(51)رو : «علیها

شيود زبيان كلّيی، بيا        ندارد، غیر ذي عو  است، آن وقت زبان آن ميی وَشود، عِ شود، خم نمی نمی

 همین زبان هم تا حالا حكومت كردند، بعد از آن هم با همین زبان هم حكومت خواهند كرد.

 ميثلاً كيه ادیيان    دین داشته باشند ولی این شانتوانند خود ها می توانیم بگوییم انسان حالا می -

 مت حضرت مهدي براي خود دین داشته باشند؟توانند در حكو كفّار می

 كه كافر باشند. كفّار دین داشته باشند یعنی این -

 براي خود معبد خود داشته باشند. مثلاً -

ي  ي حكومت اسلامی هستند. شرایط ذمله شرایطی است كه معلو  اسيت كيه در ذمليه    در ذمله -

تواننيد بيه    توانند زندگی بكنند ميی  میكه  طور همانشود زندگی بكنند.  حكومت اسلامی چطور می

باید اهل كتياب بشيوند؟    مثلاًتوانند كافر بمانند یا نه، یا  زندگی خود ادامه بدهند. حالا كفّار آیا می

كافران غیير اهيل كتياب در     به عنوان توانند  توانیم بگوییم كفّار هم می حالا اهل كتاب یا كفّار، می

توانند در ذمله زندگی كننيد   ها نمی گویند این ها می نند. بعضیهاي اسلامی زندگی ك ي حكومت ذمله

 گفتم. باید اهل كتاب باشند. مهم این است كه من این بخش یهودي، مسیحی آن را داشتم می

خوانيد دیگير    آید پشت سر حضرت مهدي نماز می در بخش مسیحی، وقتی حضرت مسی  می -

 الآنخواهد مسیحی باشد  مسیحی بودند. هر كس میكلاًّ یك ابطالی است براي هر چه كه از قدیم 
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دیگر مسیحی نیست چون دیگر دین مسی  از بین رفتيه   اصلاًباید پیرو حضرت عیسی باشد وگرنه 

 است.

 مائده را ببینید.  مباركه  سوره 11و 9ي خوبی را اشاره كردند. حالا بیایید آیه  نكته -

،  !دهند هم جزیه نمی الآندهند.  د بدهند، جزیه نمیخواهن دیگر جزیه نمی مثلاًند ا هگفت)سؤال( 

دهنيد بيه    ها جزیيه ميی   این كه چون كه جزیه دادن یك دلیلی دارد. دلیل اصلی جزیه همین است

ها دفا  از اسلا   تواند ببرد كه این ها را براي سربازي و جنگ نمی كه حكومت اسلامی این دلیل این

یعنی پول آن را بدهند كه دارند از  ها باید جزیه بدهند؛ رد، لذا اینتواند بب ها را نمی بكنند. چون این

دانیيد   كنند، باید هم بكنند. می كنند استفاده می درست می ها آنها دارند براي  امنیتی كه مسلمان

گوینيد حيالا كيه     ها هیچ، پيس ميی   ها امنیت درست كنند. بعد هم این ها باید براي این كه مسلمان

 یه بدهید. طور است جز این

كيه در   حالا جزیه ندادن اعم از این است كه اهل كتابی باشد یا اهل كتيابی نباشيد. ضيمن ایين    

هایی كرد. ولی جزیه ممكن است جنگی به این معنا نباشد پس جزیه  روایات آن هم حالا باید دقّت

یم بيا چيه   دهند. براي چه باید جزیه بدهند وقتی حكومت جهانی است، كلاًّ خود ميا هسيت   هم نمی

 در حقیقت به این معنا ممكن است جزیه نباشد. !خواهیم بجنگیم؟ كسی می

در حالی كه كوچك شمرده شدند دلیل آن  ؛(29)توبه: «صاغِرُونَ وَهُمْ»گوید بدهند  جزیه را می -

 چیست؟

دلیل نه، دلیل آن خوار شدن نیست. یعنی در حالت خيواري جزیيه بدهنيد. دلیيل آن خيوار       -

نیست. دلیل آن در خود روایات جزیه آمده است كه براي چیست، در كتب فقهی هيم   اه آنكردن 

عرض كيردیم، نيه    جا آنما « صاغِرُونَ وَهُمْ»ها براي چه جزیه باید بدهند. منتها  آمده است. لذا این

طور كه دیگر فقها یك مسائلی در آوردند. یك مسيائلی در آوردنيد كيه     این مثلاًكه خوار بكنیم  این

 كند. طور به عنوان تطبیق در آوردند كه انسان یك مقداري تعجلب می ها را همین نداریم. این اصلاً
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 چه در آوردند؟ -

 ميثلاً كه به حساب بریزند نه. یيا   نگویید، این ها آننرخ را به  اوللاًدهند  جزیه می مثلاًداریم كه  -

خود را در بیاورد ببيرد داخيل پیيراهن    بروي بگویی بد، باز هم بده. بعد چطور پول را بدهد؟ دست 

خود از داخل گردن خود در بیاورد. این همیشه در هول و هراس این است كه چقدر باید بدهد. بعد 

 «. صاغِرُونَ وَهُمْ»هم كه بگوید ندار  یك بار محكم زیر گوش او بزنی برود. این تعبیر 

طيور   شود صاغرون را اعمال كرد این گفتند چطور میكه مستند هم ندارد. این  اصلاً نیست! این

بدهيد وليی... آن صياغرون در     است. حالا چیزهاي بدتر از این هم ممكن است انسان بتوانيد انجيا   

ي یك در مملكت اسلامی نیست. به  كه شهروند درجه یعنی این توبه عرض كردیم كه  مباركه  سوره

ن معنيا نیسيت، یعنيی شيهروند درجيه دو      این با آن هیچ فر  نيدارد، بيه ایي    كاملاًاین معنا. یعنی 

ادلّيه  ي  شوند. و ما شهروند درجه دو و درجه یك داریم. حالا دیگر مفصلل آن را با همه محسوب می

  5توبه مراجعه كنید.  به همان فایل سوره

، مؤمندهد  خدا وعده می؛ «عَظیم  أَجْرٌ وَ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ الصَّالِحاتِ عمَِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ وعَدََ(»9)

بگویم كه ذیل همان  7كسی كه ایمان داشته باشد و عمل صال  انجا  بدهد... باز این نكته را از آیه 

 وَ عَليَیْكُمْ  اللَّهِ نعِْمَةَ وَاذْكُرُوا»روایاتی دارد كه باز هم مربوه به نعمت ولایت است. « وأََطَعْنا سمَِعْنا»

 كه این فقط نعمت ولایت اسيت وليی در ایين     نه این« وأََطَعْنا سمَِعْناقُلْتُمْ  إِذْ بِهِ واثَقَكُمْ الَّذي میثاقَهُ

context  ) شود همین نعمت ولایت است كيه مفصليل از ابتيدا تيا      دیده میآنچه كه  اتّفاقاً)سیا

 دادیم.  حالا داشتیم توضی  می

 عمل صالح عملی که برابر حجت زمان باشد

هم عرض كيردیم   عمل صال این ایمان و عمل صال ، « عَظیم  أَجْرٌ وَ مَغْفِرَةٌ مْلهَُ»( 11: 15: 51)

حجلیيت شيرعی   عملی است كه برابر بيا   -شده است هاي حذف این هم از آن حرف-عملی است كه 

باشد تا اسم آن عمل صال  بشود. اگر كسی كاري را برابر با حجليت زميان نكنيد     حجلت زمانباشد، 



22 

 

یك كار دیگر بكند، مطابق حجلت زميان كيار    مثلاًل صال  نیست. یعنی اگر كسی اصلاً اسم آن عم

 الَّذینَ اللَّهُ وعَدََ»انجا  ندهد، عمل صال  انجا  نداده است؛ یعنی عملی صال  است كه مؤمنانه باشد. 

 (11: 11: 19). یم دارداین مغفرت و اجر عظ« عَظیم  أَجْرٌ وَ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ الصَّالِحاتِ عمَِلُوا وَ آمَنُوا

 «الْجَحیمِ أَصْحابُ أُولئِكَ بِآیاتِنا كذََّبُوا وَ كَفَرُوا وَالَّذینَ»: (11)

ها  كند كه خیلی وقت را پنهان می زبان قرآن خیلی چیزها البتّه مهم در بحر دوزخ:ي  یك نكته

اشيكال   و وعید اسيت  این خلف در كنیم باز نشود، ولی گوییم و دیكود می طور آشكار كه ما می این

این خلف در « الصَّالِحاتِ وعَمَِلُوا آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ وعَدََ»دانید كه خلف در وعده اشكال دارد.  ندارد. می

 19/5معيدل شيما بيالاي     مثلاً  من بگویم كه اگر درس شما خوب بشود، مثلاًوعده اشكال دارد. 

 19/5بگویم زیر اگر ر این صورت باید بخر . ولی خر . د یك پاستیل می مثلاًبشود من براي شما 

، پيس   ا همن دیگر گفتي  ،؛ چونبشود 19/5طور نیست كه زیر  زنم به گوش تو، ولی این بشود می

 . خلف در وعید اشكال ندارد.باید بزنم!

 شود! ي میراعتبا بی آد  دیگر ولی-

ه چیزهاي دیگيري لطميه نزنيد.    یعنی مادامی كه ب  مادامی كه چنین مسائلی ایجاد نشود؛ بله! -

 اوللیعنيی از آن   كه همه جيا خليف در وعیيد بكنيد!     این این هم مربوه به امور اجتماعی نیست. نه

كيه از آن   شود. این می 19/5معلو  باشد كه بله، ایشان وعید دارد، بسیار خوب، معدل من بالاي 

دار بشيوید ایين را    نی شما باید بچليه یع)ها طوري نیست،  همه چیز لو برود نه. خیلی وقت مثلاً اولل

هيا وعیيد    گذار . این رو  تو را خانه می من می مثلاًكنم.  طور بكنی این كار را نمی این مثلاً، (ببینید

مانيد.   روید او هم تنها در خانه می گذارید می او را تنها می مثلاًكند. شما  است. او هم این كار را می

كه چیز بشود وگرنه دوباره... این  براي ترساندن او است براي این بلكه ،كند انسان این كار را كه نمی

از خيدا بيودن را    اي تجربيه  اي هچي آورد. نیم خلف در وعید ميی  محبلتاست دیگر یعنی این  محبلت

 كند. انسان با پدر و مادر بودن تجربه می
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چيه.   ميثلاً   نیيایی  شيمر  تيا سيه ميی    گوید نه! آیی؟ می گویید نمی شما می مثلاًها دیدید  بعضی

كنيد كيه    را دارد كوچيك ميی   هاscaleدو و نیم، دو و هفتاد و پنج؛ یعنی مدا    گویی یك، دو، می

مدا  به صورتی كه نرود. عقل و عقيلا خيلاف كيردن در     ها! گوید من رفتم نرسد به آن، آخر هم می

 پسندند. وعید را می

گوییيد مين فيلان كيار را      بكند كه تيا ميی   اي تولید گونه بشود كه چنین مفسده اگر این )سؤال(

طيور نیسيت كيه شيما      گویند ایين  گویند، می كنم، براي همین به پدر و مادرها هم همین را می می

یدي وجود دارد شيما خيلاف   ي مواردي كه یك وع در همه اگر همیشه خلف در وعید بكنید. یعنی

 كه بترسانند. دهند براي این را میاندازد. وعید  تأثیر وعید را می اصلاًاین دیگر  عمل كنید،

 ولَا». عدل ما داریم وليی  نشان از فضل استدر همان بحر اعتقادي آن  )سؤال( خلف در وعید

بینیيد كيه خليف در     فضل را بین خود از یاد نبرید. شما جایی ميی  ؛(257)بقره: «بَیْنَكُمْ الْفَضْلَ تَنسَْوُا

اهید مدا  یك نفر را تنبیه كنید كه این درسيت نیسيت.   بخواگر كنید و این اثر دارد. شما  وعید می

، مستند بر عدل نیسيت  كنید. بحر كلامی آن هم مستند بر فضل است شما یك جاهایی تغافل می

كه فضل گاهی بالاتر از عدل است، چون گاهی بالاتر از عدل است مطابق با آن خلف در  و از آن جا

 شود كرد. وعید می

 نه صِرف کفرعذاب در پی تکذیب است 

 شيَكَرْتُمْ  ليَئِنْ »گویيد   ميی  ميثلاً قرآن هم نگاه كنید این زبان خلف در وعید آن را دقيّت كنیيد،   

كه  مثل این«. د لشَدَی  عذَابی إِنَّ» :گوید می« لَأعُذَِّبَنَّكُم»گوید  نمی (7)ابراهیم:  «كَفَرْتُمْ لَئِنْ وَ لَأَزیدَنَّكُمْ

را نگياه كين، حيالا     طور نكنی دسيتم  دهم، اگر این این را می مثلاًی گویم اگر این كار را بكن من می

 حواس خود را جمع كن. !را نگاه كنسیلی گویم این  گویم ولی می زنم را دیگر نمی زنم یا نمی می

ولی یك جاهایی هست بحر این است كه  ،«لَأعُذَِّبَنَّكُم»گوید  دیگر نمی« د لشَدَی  عذَابی إِنَّ»این 

انيداز  یيا    بحر این نیست كيه مين ميی     مثل این موارد. این خبر است،« الْجَحیمِ أَصْحابُ أُولئِكَ»
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دهم.  این زبانی كه زبان  ي به شما اطّلا  میانداز  تا خلف در وعید باشد! من دار  از یك چیز نمی

، دو: «واكَفَيرُ »یيك:  را نگياه كنیيد!    11داشته باشد. آیيه  گونه باشد، احتیا  دارد كه دو ویژگی  این

خواهيد در حقیقيت نفيی     گیري در مقابل رسالت داشته باشد. ميی  یعنی باید موضع ؛«بِآیاتِنا كذََّبُوا»

 . زیرآب رسالت را بزندرسالت كند، 

ي جنيوبی یيا    ي كيره  در آن گوشه مثلاً ؟ بله!«كذََّبُوالَم یُوَ كَفَرُوا»ببینید ما مگر داریم  الآنشما 

در  اصيلاً این  1ي خود را با رسالت تعیین بكند. ت نیست كه بخواهد رابطهدر معرض رسال اصلاًژاپن 

كنيد.   نميی  چیزي را تكذیب اصلاًكنم.  می بخواهد بگوید من تكذیبمعرض بحر رسالت نیست كه 

كه در معرض آن باشد حالا  یعنی این ؛گویند عد  و ملكه است. عد  و ملكه می تكذیب به قول علما

 هیچ.كند؟  نمی چه را قبولدر معرض آن نیست  اصلاًزي كه كند. یك چی نمی قبول

باشد آن وقيت ایين   « بِآیاتِنا كذََّبُوا»باشد و « كَفَرُوا»باید « بِآیاتِنا وَكذََّبُوا»نه « وَكذََّبُوا كَفَرُوا»این 

خ این در دوزخ اسيت. ایين حاليت در دوز    ؛«الْجَحیمِ أَصْحابُ أُولئِكَ»وعید نیست.  دیگر خبر است،

  مباركيه   سيوره  -ي آخر بیاورید ببینیيد  این را به عنوان آیه-، براي همین است كه «كذََّبُوا»است نه 

قرآن كه داستان خود آد  است كه من این داستان را در  تمثیلیترین آیات  بقره در آن یكی از مهم

ارد آیات مربيوه  كه د 59 ،58رسید به آیه  می انسان كامل مفصلل بیان كرد ، شماهاي  بحرهمان 

كسی كه  ؛«هُدىً منِِّی یَأْتِیَنَّكُمْ فَإِمَّا جمَیعاً مِنهْا اهْبِطُوا قُلْناَ» :گوید می كند می به خلقت آد  را تما 

كسی كيه تبيع هيدي قيرار      ؛«هدُايَ تَبِعَ فمََنْ»از طرف ما هدایت براي او آمد همه بروید در زمین 

این بهشت. آن طيرف جهينّم    (58)بقره: «یَحْزَنُونَ هُمْ ولَا عَلَیْهِمْ ف خَوْ فَلا»گرفت، دنبال ما راه افتاد 

 جهنّمیعنی  ؛(59)همان: «خالدُِونَ فیها هُمْ النَّارِ أَصْحابُ أُولئِكَ بِآیاتِنا وَكذََّبُوا كَفَرُوا وَالَّذینَ» ؟چیست

تكيذیب  ي  اگر كسی در مرحليه  «.كذََّبُوا وَ كَفَرُوا»رفتن قطعی مربوه به این دو ویژگی است؛ یعنی 

قابيل  ي  نیسيت. ایين نكتيه   « كَيذَّبُوا » ،است« كَفَرُوا»آن فقط  ،اي نیست در هیچ مرحله اصلاًنباشد 
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ایشان انجا  بدهیم. این نكته را در مقدلمه  سؤالبراي یك بحثی  باید روي این نكته دقّتی است كه

  جواب بدهیم. شاءالله إنمهمی است باید  سؤالچون شما  سؤالگفتم كه 

 ت!صلوا                                                                                               

                                                           
 .585، ص 11،   الأنوار بحار. 1

هاي روستایی شیعه را بگیير ، بيراي مين شيرف دارد تيا       بچلهچیز؟ گفتم من شپش تن این  مثلاًروید براي  خار  نمی. یك نفر گفت شما  2

تبلیيغ دیين    جيا  آنكيه بخيواهم بيرو      طور است كه... مگر این كنم. و الله این بشو . این را جدلي عرض می ها آنبرو  سیاهی لشكر و قماش 

 بشو ... ها آني حركت  و  پیچ و مهرهبخواهم بكنم و الاّ اگر بخواهم بر

 جواب سؤال شما را خواهم گفت. .5

 . این توي سید خندان گیر افتاده! 1


